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عطف  عطف

کتابخانه کوچك من
نشــر نو مدتي اســت که در قالب مجموعه اي  �

بــا عنوان کتابخانــه کوچك مــن، کتاب هایي براي 
رده هاي ســني کودکان و نوجوانان منتشــر مي کند 
که تاکنون چند عنوان از این مجموعه منتشــر شده 
است. «داستان هاي خوب براي کودکان بلندپرواز»، 
«ایده هاي بزرگ براي دختران و پســران بلندپرواز»، 
«داســتان هاي خوب بــراي دختران بلندپــرواز» و 
«داســتان هاي خوب براي پسران بلندپرواز» عناوین 
برخي از کتاب هایي اســت که نشــر نو تاکنون براي 
رده هاي ســني کــودکان و نوجوانان منتشــر کرده 
اســت. تازه ترین کتــاب این مجموعه کتــاب دوم 
«داستان هاي خوب براي پسران بلندپرواز» است که 
توســط بن  بروکس نوشته شده و امید سهرابي نیك 
و آرزو گودرزي مترجمان فارســي اش هســتند. این 
کتاب در ادامه جلد نخســت آن اســت که پیش تر 
منتشر شده بود و در آن با سرگذشت و فعالیت هاي 
مرداني مواجه مي شــویم که زندگي شان به نوعي 
الهام بخــش بوده انــد. عنــوان فرعي ایــن کتاب، 
«قصه هاي واقعي پســراني که دنیا را تغییر دادند 
بي آنکــه به جنگ اژدهــا بروند» اســت و در آن با 
زباني ســاده و به طور خلاصه مــروري بر زندگي و 
کارهاي مردان مشهور یا کمتر مشهور در دوره هاي 
مختلف تاریخي شده است. در این کتاب  همان قدر 
که زندگــي و کارهاي دانشــمندان یــا چهره هاي 
اجتماعــي و سیاســي مورد توجه بــوده به زندگي 
نویسندگان و هنرمندان و فیلسوفان هم توجه شده 
است. به این ترتیب این کتاب مي تواند مقدمه خوبي 
براي آشــنایي نوجوانان با نویســندگان و هنرمندان 
و ورزشــکاران و سیاســت مداران و... باشد. ژان ژنه 
یکي از چهره هایي اســت که در این کتاب به عنوان 
مردي اســتثنائي معرفي شده اســت. در بخشي از 
معرفي او به نقل از این کتاب مي خوانیم: «...وقتي 
به پاریس برگشــت، به جرم تکدي گري بازداشــت 
شــد. در زندان بــه او و دیگر زنداني هــا کاغذهاي 
قهوه اي رنگ مي دادند تا کیسه هاي کاغذي درست 
کننــد. ژان اولین رمانش را به نــام گل هاي ما روي 
کاغذها نوشــت. وقتي نگهبان کاغذهــا را پیدا کرد 
دســتور داد آن ها را بســوزانند. ژان همه رمان را از 
نو نوشــت و وقتي آزاد شــد با خرج خودش آن را 
چاپ کرد. رمان ژان، داستان سیاه و شاعرانه اي بود 
درباره مرد زن پوشــي که در زندان گرفتار شده بود. 
این کتاب ماجراي کساني را بازمي گفت که معمولا 
نادیده گرفته مي شدند: تهیدســتان، دگرخواهان و 
جنایتکاران. این رمان توجه همگان را به خود جلب 
کرد و اثر شگرفي بر نویسندگان بعدي گذاشت. ژان 
در ســال ۱۹۴۹ در دادگاهي حاضر شد و نزدیك بود 

به علت سوء ســابقه به حبس ابد محکوم شود. اما 
ســه هنرمند مشهور ســارتر و کوکتو و پیکاسو نزد 
رئیس جمهور فرانســه رفتنــد و از او تقاضا کردند 
ژان آزاد شود. ژان پل ســارتر که خودش فرانسوي 
بود گفت: او تنها نابغه فرانســه است. آن ها موفق 
شــدند ژان را آزاد کننــد. ژان در ســال هاي پایاني 
زندگي اش با گروه بلك  پنترز (پلنگ هاي ســیاه) در 
آمریکا همکاري داشــت که بر ضد خشونت پلیس 
علیه سیاه پوســتان مبارزه مي کرد. او از اردوگاه هاي 
مهاجران فلسطیني هم دیدن کرد و با جدیت تمام 
براي کمك به فقرا مي کوشــید». در توضیح پشت 
جلد این کتــاب آمده: داســتان هاي واقعي زندگي 
پســراني که ثابت کردند دیده شــدن ناتواني نشانه 
شعف نیست، داشتن ذهني باز و پذیرا بسیار جذاب 
و خوشایند است و متفاوت بودن هیچ اشکالي ندارد.
به  تازگي کتاب دیگري براي کودکان و نوجوانان 
منتشر شــده که «جیك جیکي» نام دارد و نویسنده 
آن ماریو لودي است و حسین افشار آن را به فارسي 
ترجمه کرده اســت. ماریو لــودي معلم ایتالیایي و 
از نویسندگان کتاب هاي کودکان است. قصه اي که 
به تازگي از او به فارســي ترجمه شــده اولین بار در 
ســال ۱۹۶۱ منتشر شــده بود. این قصه در مدرسه 
کوچکــي در یــك دهکــده ایتالیایي، بــا همکاري 
معلم و شــاگردانش آفریده شــده اســت. بچه ها 
از پنجــره کلاس، بــا راهنمایي معلمشــان، جهان 
و زندگــي پرجــوش و خروش و نمایشــيِ بیرون را 
کشــف مي کردند، درباره اش مي نوشتند، یا آن را به 
تصویر مي کشیدند. و این گونه بود که افسانه واقعي 
جیك جیکي آفریده شد. قهرمان این قصه، گنجشك 
کوچکي است که تضادها و برخوردها و مبارزه اش 
با دشواري هاي زندگي، با توجه به شباهت هایي که 
با زندگي انســان دارد، تصویر شــده است. نویسنده 
کتاب درباره فرایند نوشته شــدن این قصه نوشــته 
اســت: «اگر قضایا به شکل درســت عنوان شوند و 
جریان به طور جدي و با حوصله و پشتکار پي گیري 
شــود، بي نتیجه نمي ماند؛ زیرا نوآموزان، رفته رفته، 
به منبــع پایان ناپذیــر خلاقیت و آفرینــش تبدیل 
مي شوند. مسئله آن اســت که باید مهم ترین یا به 
تعبیر دیگر، نزدیك ترین دل بســتگي هاي کودکان و 
نیز آنچه را آنان جست وجو و احساس مي کنند، در 
وجودشان رشــد یابد. بدین سان است که مي توانند 
ماجراهایي تصورناشــدني را هم چون افســانه اي 

واقعي جیك جیکي بیافرینند».

گمنامان تاریخ
«مالویناي انزلي» عنوان رماني اســت از سعید  �

جوزاني که توســط نشر روزنه منتشــر شده است. 
پیش از این مجموعه داستاني با نام «سال دو فصل 
دارد» نیز از جوزاني در نشــر افراز به چاپ رســیده 
بود. «مالویناي انزلي» و «سال دو فصل دارد» از یك 
نظر با هم در ارتباط هســتند و آن اینکه در هر دو با 

بخشي از تاریخ معاصر ایران روبه روییم.
برخي وقایع تاریخي معاصر موضوع قصه های 
مجموعه «ســال دو فصل دارد» اســت و در آن، 
چنان که در توضیح پشــت جلد کتاب آمده، چهار 
بزنگاه تاریخ معاصر دستمایه روایت داستانی قرار 
گرفته  اند. چهار بزنگاهی که عبارت اند از قیام میرزا 
کوچک خان، جنگ جهانی دوم، کودتای ۲۸ مرداد 
ســال ۳۲ و ماجرای ســیاهکل. وجه مشترک این 
چهار رویداد تاریخی این اســت که همه در گیلان 
اتفاق می افتند. در توضیح پشت جلد این مجموعه 
درباره وجه مشــترک قصه های آن و آنچه از تاریخ 
که در این قصه ها به آن پرداخته شده می خوانیم: 
«چهار داســتان کوتاه بلند این مجموعه به لحاظ 
درون مایــه و جغرافیا اشــتراک مضمون دارند. در 
این آثار، نویســنده روایتگر سرگذشــت هایی است 
در حاشــیه تاریخ». در رمان «مالویناي انزلي» نیز 
با وقایعي مربوط به انقلاب در سال هاي ۵۷ و ۵۸ 
ســروکار داریم و جغرافیاي داســتان نیز در انزلي 
مي گذرد. در توضیحات پشت جلد کتاب درباره این 
رمان آمده: «تاریخ راوي مشــاهیر است به دلخواه 
قوم غالب؛ ظهور و افول شان، صعود و سقوط شان، 
اما داســتان راويِ گمنامان تاریخ است به دلخواه 
داســتان نویس؛ کنــش و واکنش شــان، تباهي و 
رستگاري شــان. رمان مالویناي انزلي روایتگر یکي 
از همین گمنامان اســت در انقلاب  و حوادث ۵۸ 
انزلي. خشــونت در بافت این رمان، سطربه ســطر 
ملموس اســت. نصیر ارباب زاده اي زخم خورده از 
عمویش، خانــه و دیار را ترك مي کنــد و از تالش 
راهي بندر پهلوي (انزلي) مي شــود تا در بلبشویي 
که انتظارش را مي کشــد، بساط انتقام و التیام این 
زخم را فراهم کند. مصائب مدام در شهري غریب 
از او نصیري کینه توز و ســخت مي ســازد». در این 
میــان نصیر با پیرمرد و دختري بــه نام مالوینا که 
از جامعه ارامنه بندر انزلي هستند آشنا مي شود و 
این اتفاق باعث تغییر در مسیر زندگي اش مي شود: 
«وقتــي آفتاب رمقش را از دســت داد نصیر توي 
خیابان ســي متري بــود. هرچند هنــوز نگراني ته 
دلــش بود اما خود را ســپرد به هــر اتفاقي. جلو 
خانه پلاك چهار کوچه پارســا ایســتاد. در چوبي 
آنتیك و کوبــه دارش را که بالایــش صلیبي میخ 

شده بود، نگاه کرد. کنار در، کلیدي بود که علامت 
زنگوله رویش داشــت. بعد سر بالا گرفت و سقف 
سفالي اش را دید. سر و وضع را مرتب کرد. پیرهن 
را خوب توي شــلوار جا داد. کوبه را کوبید. کسي 
نیامــد. کلیــد را که زد زنــگ بلبلي در صــدا داد. 
صداي پا آمد. مالوینا یا آرشاك؟ این صداي تند تند 
قدم ها حتما مالوینا بود. در را که باز کرد، نصیر آویز 
صلیبش را دید چشمش افتاد به چشم هاي سیاه 
و ابروهاي دســت نخورده اش». نصیر و مالوینا به 
هم علاقه مند مي شــوند اما بعد سروکله عمویش 
پیدا مي شــود و این درســت زماني است که انزلي 
درگیر وقایع بعد از انقلاب است و نصیر این فرصت 
را براي گرفتن انتقام از عمویش مناســب مي بیند. 
«مالوینــاي انزلي» داســتاني خطي و سرراســت 
دارد و از بازي هاي زباني نیز در آن خبري نیســت. 
نویسنده در این رمان کوشیده تا تصویري از انزلي به 
عنوان شهري چندفرهنگي به دست دهد و حضور 
پررنگ ارامنه در رمان نیز به همین دلیل است. در 
بخشي از این رمان مي خوانیم: «تمام دیشب چشم 
روي هم نگذاشت. مثل چند شب پیش بي خوابي 
به سرش زد. شب دوروبر ســاعت یازده که ایسي 
غلتید توي رختخواب نصیر چراغ اتاق رو به حیاط 
را خاموش کرد رفت تــوي اتاق بغلي. کبریت زد. 
شــمع هاي روي میز را روشــن کرد. صندلي ننویي 
آورد گذاشــت روبه روي دیواري کــه گوبلن به آن 
آویخته بود. بیست وسه  روز از پاییز مي گذشت. هوا 
از هفتــه پیش خراب تر بود. روزها باران و شــب ها 
ســرد. بخاري نفتي اتــاق را کمي گــرم کرد. روي 
صندلــي خود را تاب داد. به گوبلن خیره شــد. نور 
شمع ها مي پاشید روي تابلو. جیرجیر صندلي توي 
خانه پیچید. صداي ایســي را از آن یکي اتاق شنید: 
آباي، ما با اجازه ات خوابیدیم؛ فردا هزارتا کار داریم. 
صبح باید برویم شــیلات،  تو هم بخواب که خواب 
نمانــي. حرفي نــزد. فکر کرد اگــر مالوینا مي ماند 
مي رفتند عکاســي ساین شــاین. عکسي مي  گرفتند 
قابش مي کردنــد مي زدند به دیــوار. توي صورت 
آن زن که دامن پف چین پوشــیده و صورت ساده و 
بي بزك داشت، مالوینا را دید. توي قیافه مردي که 
بالاي سرش ایستاده و دست گذاشته روي شانه زن 
و عاشــقانه نگاهش مي کرد، خودش را. بچه توي 
بغل زن را که دید باز فکري شد. وقتي پا شد سرش 
گیج رفت. جوري که دســته صندلــي را گرفت تا 

نیفتد. لرزان لرزان رفت طرف میز...».

در نمایشــگاه بین المللــی کتــاب در گوادالاخــارا 
(Guadalajara) یِ مکزیــک، یکی از دوســتانم کتابی 
به دســتم داد که به جریــان اســتقلال طلبی کاتالونیا 
اهدا شــده بود. به او گفتم این جریــان مرا کلافه کرده 
اســت و از زمان صدور رأی دیوان عالی کشــور مبنی بر 
محکومیت کســانی که در پی جدایی کاتالونیا از اسپانیا 
و نقض قانون اساسی بودند، خواندن مطالب مربوط به 
آن را متوقــف کرده ام. با اصرار گفــت: «آن طور هم که 
تو تصور می کنی، نیســت. البته، نویسنده خود مخالف 
جدایی کاتالونیا از اسپانیاســت با این وجود وکیل مدافع 
ژواکیم فورن Joaquim Forn (سیاســت مدار و نماینده 
  procés مجلس کاتالونیا و درحال حاضر زندانی پرُسِس
«جریان جدایی خواهی ایالت کاتالونیای اسپانیا») است 

و مطمئنم که برایت جالب خواهد بود.
به توصیه  او همان شــب شــروع به ورق زدن کتاب 
(Javier Melero) اثر خاویر مِلِرو (El encargo)«سفارش»
کــردم، با این اطمینان که بعد از خواندن صفحه  دوم 
ملول و خســته خواهم شــد. ولی تا دو ساعت بعد 
همچنان در حــال خواندن بودم و دو روز بعد هم در 
هواپیمایی که مرا به گواتمالا می برد، ادامه دادم. آنجا 
به سبب برخی تعهدات از ادامه  خواندن بازماندم؛ اما 
در ادامه  سفر به میامی آن را به پایان رساندم. حالا به 
تمام خوانندگانی که از فرایند پرُسِس به تنگ آمده اند، 
توصیه می کنــم آن را بخوانند. البته کتــاب مِلِرو به 
سبک خود او و به شــیوه  آزاد، بی تکلف، خردمندانه، 
جذاب و با زبان بســیار ادیبانه  اسپانیایی نوشته شده 

است. خواندن آن وقت را ضایع نمی کند.
جرم شــناس  یــک  کیســت؟  مِلِــرو  خاویــر 
برجســته  کاتالونیــا، که در دانشــگاه «پومپِــو فابرا»
(Pompeu Fabra)ی بارســلون تدریــس می کــرده 
و عضــو جامعــه  مطالعات بین المللی بوده اســت. 
ولــی، علاوه بر همــه  اینها، نویســنده ای خوش ذوق 
و شــوخ طبع، دلپســند و پرشور اســت. او در کتابش 
جریان های مربوط به حرکت جدایی خواهانه را داوری 
و با بیانی ساده  روایت می کند؛ بدون آنکه بیش از حد 
آن را مهــم جلوه دهد. به نوعــی خوانندگان خود را 
ترغیب به پندار منصفانه می کنــد. او همه  اینها را با 
گذر در تاریخ اسپانیا، بدون هیاهو ولی با تعمق بسیار، 

تشریح کرده است.
در واقــع او مخالف جدایی کاتالونیاســت و بدون 
هیچ شوقی حتی با کســالت آن را می نگرد، از اینکه 
همــه چیــز از زاویه  ســرود ملی و پرچم نگریســته 
می شــود، تنفــر دارد و رنــج می برد؛ مثلا بــرای آزار 
دوســتان اســتقلال طلب خــود آنهــا را «شــهدای 
پرُسِــس» خطاب می کند و حتی بدتر از اینها. ولی با 
حامیان ســنت و وحدت سیاسی اســپانیا هم کمتر از 
این نیســت. به طور کلی تیرهای مرگبــارش را علیه 
آدم های احساساتی هر دســته  ای شلیک می کند که 
زندگی را تیــره و ما را از پدیده هــای دلپذیر آن مانند 
سیگار، مشت زنی، کتاب، مارتینی و غذای مطبوع جدا 
می کند. دوستانش از همه   طیف ایدئولوژیک هستند، 
مثلا، از میان مخالفان جدایی کاتالونیا آرکادی اِسپادا
(Arcadi Espada) اســت؛ کســی که بــا او در کتاب 

شــام می خورد و علاوه بر این، وقتی دولــت کاتالونیا 
می خواســت او را برای نوشــتن یک مقاله به دادگاه 

بکشاند، در حمایت از او بیانیه همبستگی امضا کرد.
مــرا به یاد بســیاری از روشــنفکران کاتــالان در 
ســال های ۱۹۷۰ تــا ۱۹۷۴ می اندازد؛ ســال هایی که 
در آنجا زندگی می کردم و می شناختم شــان، بســیار 
بافرهنگ و مطابــق روز، قدری بی پــروا، کنایه آمیز و 
فرهیخته بودند و به شــیوه  ژوزف پلا (Josep Pla) به 
هیچ چیز اعتقاد نداشــتند و همه چیز را، شاید به  جز 
فرهنگ، به اســتهزا می گرفتند. وقتی استقلال طلبان 
تعداد انگشت شمارشــان فزونی یافت و خیابان ها و 
بلوارهای بارسلون از آنها پر شد، ناگهان ناپدید شدند. 
خوشحالم از اینکه دست  کم یکی از آنها زنده است و 
می نویسد، زیرا آنها زندگی را غنی می کنند. او مضامین 
مفرح را تزریق می کرد و از ادبیات و هنرهای آکادمیک 
و ســمینارها نظریه ها را بیرون می کشــید و در بارها، 

کافه ها و کلوپ های شبانه پخش می کرد.
کتاب مِلِرو جایی در جریان محاکمات پرُسِس قرار 

دارد ولی او به جای پرداختن به اصل موضوعی که در 
حال وقوع اســت، با خوشدلی به نکات بی اهمیت و 
حاشیه ای آن مانند لباس دادستان ها، قضات و وکلای 
مدافع و شــاهدان، تمرکز می کند و به چهره های آنها 
در لحظات جــدی و بحث هایی کــه در زمان توقف 
جریــان دادگاه انجــام می گیرد، می پــردازد و اینها با 
نبوغی زیرکانه و پیوسته که بیان آن سهل اما به نوعی 
ممتنع اســت، تمام آنچه را که پرُسِــس بنا داشــت 

مخفی نگاه دارد، برملا کرده است.
می آفرینــد  کــه  طنزآمیــزی  شــخصیت های 
به یادماندنی هســتند، آنها افراد هر دو گروه را نجات 
می دهند یا دفن می کنند؛ برای او لباس ها و ظرافت ها، 
وقار و لبخندهای چهره آنان، شــیوه بیــان، طنزها و 
تلخی ها و تعبیر و تفسیرهای آنان هنگام شهادت دادن 
در دادرسی ها و دادگاه ها جالب است. جامعه ای زیبا 
و رنگارنــگ در آنجا ظاهر می شــود کــه در آن افراد 
برجســته، جدی و ابله های متعارف در برابر کسانی 
که معمولا سرسخت هســتند قرار می گیرند؛ زیرا در 

بین تمام ناخوشــایندی های این جهــان، آنچه خاویر 
مِلِرو توان برتافتنش را ندارد، جهالت انسان هاســت. 
به عنوان مثال شــاهدانی که با عدم شناخت شهادت 
می دهند و بر اثر آن حریفانشــان بهره مند می شوند. 
البته به حرفه اش علاقه مند اســت، ولی بیشتر برای 
ارتقــا به هدف هــای والاتری مانند جایــگاه آزادی و 
دموکراســی؛ بازی پرمخاطــره و ظریفی کــه در آن 
استعداد (یعنی دانش، تلاش، مدیریت) تعیین کننده 
است و پیروزی یا شکست را رقم می زند. وی مشکلی 
در ترسیم شیوه  دفاعی موکل خود نمی بیند، شیوه ای 
که لزوما با وکلای سایر متهمان هم خوانی ندارد؛ اما 
تلاش می کند در امورشان مداخله نکند، اگرچه گاهی 

رخ می دهد، دیگر چه باید کرد.
مادرید را همان قدر می شناســد که شهر خودش 
بارســلون را و در لحظه ای شــگفت آور جمله هایی 
احساساتی درباره  آن به کار می برد؛ در آن گوشه بلوار 
دیاگونــال (Diagonal) جایی کــه دوران کودکی اش 
را گذرانــد، مکانی که تمام فروشــگاه ها ورشکســت 
می شــدند، اکنون گوشه ای اســت پرجنب و جوش و 
موفــق مانند خیابان پنجم نیویورک یا شــانزه لیزه. در 
مادرید، به پارک رِتیــرو (Retiro) می رود و تاریخچه  
بناهــای بزرگ را می شناســد و می داند چه کســی و 
چه زمانی آنها را ســاخته اســت. از صورت غذاهای 
پنهان ترین خوراک خوری ها آگاه است. باید در ریه اش 
لایــه ای از نیکوتین داشــته باشــد؛ امــا به هیچ وجه 
از لــذت سیگارکشــیدن شــرمنده نیســت. از ورزش 
مشــت زنی نه تنها مبارزه ها و زندگی مشت زنان بزرگ 
را می شناســد بلکه هرازگاهی که به باشگاه می رود، 
خودش هم مشــت می زند و می خــورد. فیلم هایی 
که به آنها اشــاره می کنــد و کتاب هایی کــه از آنها 
نقل می کند همــه از کیفیت عالی برخوردارند؛ اما به 
نظر می رســد به اولی بیشتر از دومی دلبستگی دارد. 
شاید اشــتباه می کنم، زیرا اگر چنین بود به این خوبی 
نمی نوشت: همه  نویسندگان خوب، خود خوانندگانی

 مشتاق هستند.
طنز اصولا شمشــیری دولبه است و روشی برای 
تعدیــل اهمیت آنچــه گفته می شــود و نیز کاهش 
نیش یا ســمی که در آن نهفته اســت؛ اما در خاویر 
مِلِرو صرفا یک شــیوه  بیان و بخشی از وجود اوست؛ 
به همین دلیل یافتن شــیوه ای برای نظاره  پدیده های 
جهان، کشــف و بررسی دقیق آنچه در آنهاست و در 
راز پنهان همگان خفته است، طبیعی و اجتناب  ناپذیر 
به نظر می رسد و همچنین افشاندن نوعی همدلی و 
دوســتی بر آنها. چیزی مــاورای اختلافات که آنها را 
به یکدیگر نزدیک کند. «ســفارش» یکی از کتاب های 
نــادر اســت، به خصــوص در عصر ما، زیــرا موجب 
تقویت روحیه می شــود و اختلافات مذهبی، سیاسی 
یا ســلیقه و عاداتی را که مــردم را از یکدیگر متمایز 
می کنــد، برنمی تابد. درعین حال صور مشــترکمان را 
به یاد مــی آورد تا بدانیم مهم  تــر از همه  اختلافات، 
قلمرو وسیعی وجود دارد که می توانیم در آن یکدیگر 
را درک کنیم و دوســت بداریم. مــن مدت ها بود که 
کتابی چنین یکدســت و بی زیر و بم، سالم و دوستانه 
 را نخوانده بودم. این تجربه ســبب شــده بود از چند 
سال پیش هر نوشته ای به دســتم می رسید، نگاهی 
خفت بار به آن داشــته باشــم؛ اما کتاب خاویر مِلِرو 
انگیزه ای شــد تا من تأمل کنم و متقاعد شوم که یك 

کتاب خوب نیز می تواند ادبیاتی عالی باشد.

مقاله ای از ماریو بارگاس یوسا درباره خاویر مِلِرو 

یک روشنفکر کاتالان

شــرق: «خطاب به عشــق»، کتابی کــه چندی پیش 
با ترجمه زهرا خانلو در نشــر نو منتشــر شد، دفتر اول 
مجموعه ای است از نامه های عاشقانه آلبر کامو و ماریا 
کاســارس. نامه هایی که نه صرفا مکالمات خصوصی 
یک نویسنده و یک بازیگر، بلکه گوشه هایی از یک دوران 
مهــم تاریخ جهان را نیز در خود بازتاب می دهند. زهرا 
خانلو در بخشی از پیش گفتار ترجمه فارسی  این نامه ها 
درباره آنها نوشــته اســت: «در این مکتوبات با زوایایی 
پنهان پیــدا از جهان آلبر کامو و ماریا کاســارس آشــنا 
می شویم. توالی نامه ها فضایی رمان گونه پدید می آورد 
با دو راوی یا دو شخصیتِ پایاپای؛ نامه هایی که می توان 
آنهــا را مانند اوراقــی از یک رمان مکاتبــه ای خواند. 
لابه لای سطرها می شــود بارقه هایی از تاریخ فرهنگی 
و اجتماعی ســده بیستم فرانســه را ردگیری کرد و به 
نکات جذاب و مهمی رسید. نام بسیاری از نویسندگان و 
کارگردانان و بازیگران فرانسوی و غیرفرانسوی فراخور 
رویدادهای گوناگون در کتاب مطرح می شود، از بسیاری 
مکان ها نام برده می شــود و مخاطب به این واسطه با 
نوعی تاریخ غیررسمی رودررو می شود. کامو و کاسارس 
از کتاب هایــی هــم نام می برنــد و درباره شــان حرف 
می زنند. خواننده می تواند برداشــت و موضع نویسنده 
را درمورد این آثار بداند؛ موضعی که شــاید هیچ کدام 

هیچ گاه در هیچ مصاحبه ای مطرح نکرده باشند».
به مناســبت انتشــار کتاب «خطاب به عشق» و 
نیز به مناســبت شصتمین سالمرگ کامو، چهارشنبه 
۲۵ دی  مجله بخارا برنامه ای از سلسله نشست های 
شــب های بخارا را به آلبر کامــو و کتاب «خطاب به 
عشق» اختصاص داد. از جمله میهمانان این برنامه 
مینو مشــیری، زهرا خانلو، مترجم کتاب «خطاب به 
عشق»، و فیلیپ تیبو، ســفیر فرانسه در ایران بودند. 
فیلیــپ تیبو در این مراســم درباره آلبــر کامو گفت: 
«کامو روشــنگری هایی کرد که گاهی بســیار محکم 
و تأثیرگذار اســت، در آثارش انسانیت موج می زند و 
به صورت عمیق دریافت می شــود، در رمان طاعون 
این جمله معروف اســت که در انســان ها چیزهای 

زیادی وجود دارد که به جای تحقیر، تحسین شود».
تیبــو همچنین به ترجمــه آثار کامو در ایــران و از 
جمله ترجمه محمدعلی ســپانلو از «افسانه سیزیف» 
او اشــاره کرد و دراین باره گفت: «آثار کامو در سال های 
اخیر با ترجمه های بهتری ارائه  شده اند. رد پای این آثار 
را می تــوان در متفکران ایرانی دید که چگونه تأثیرگذار 
بوده اســت. به عنوان نمونه شــاهد ترجمه افســانه 

سیزیف توسط محمدعلی سپانلو بودیم».
آلبر کامو از نســل نویسندگانی بود که ادبیات و هنر 
را جزئی از کار روشنفکری می دانستند. او از نسلی بود 
که امید داشــتند با هنر و ادبیات بتــوان نقش مؤثری 
در جامعه و جهان داشــت و جلوی جنگ و خشونت 
و اعمــال ضد بشــری را گرفت. کامو در ایــن میان در 
موقعیتی ویــژه بود، چراکــه در بزنگاهی دغدغه های 
انسانی اش به سمتی رفت که حتی روشنفکرانی دیگر 
که آنها نیز به بهبود اوضاع جهان می اندیشیدند، مقابل 
او قرار گرفتند که اختلاف او با ژان پل ســارتر نمودی از 
این مقابله است. درهرحال او از نسل نویسندگانی بود 
که خود را در برابر انســان و جهان مسئول می دیدند و 
احساس مسئولیت کامو البته از تعهد حزبی جدا بود. 
امروزه دیگر گویی نسل چنان نویسندگانی منقرض شده 
و نویســندگان گویا دیگر امیدی بــه تأثیرگذاری ندارند. 

ایــن موضوعی بــود که در «شــب آلبر 
کامو» مینو مشــیری از آن سخن گفت. 
مینو مشــیری در این نشســت از نقش 
هنرمند در جامعه این گونه سخن گفت: 
«برای جامعه، زمانی ســکوت مهم بود 
و زمانــی حــرف زدن کنش محســوب 
می شــد و هنرمندان به معنای واقعی 
گرفتــار بودنــد. امروز هنرمندان ســوار 
کشــتی زمانه اند و به تله افتاده اند، آنها 
در روزگاری که هنر به خطر افتاده است، 
به سختی زندگی می کنند». برای هرکس 
که دغدغه موقعیــت هنرمند در زمانه 
امروز را دارد، شاید این پرسش پدید آید 

که چرا به قول مینو مشــیری هنر در این زمانه این  گونه 
به خطر افتاده اســت. مشــیری دراین باره گفت: «یکی 
از دلایل این روزگار ســخت این اســت که ما بیشــتر از 
نویســنده، روزنامه نگار داریم و نقاش های غیرحرفه ای  
بیشتر از پل سزان، نقاش فرانسوی قرن نوزدهم و دوره 
پست امپرسیونیســم، کار می کنند. می توانیم دوره های 
ناامیــدی را تجربه کنیم اما افســردگی چیزی را تغییر 
نمی دهد و زمان به ما می آموزد چگونه زندگی کنیم، در 
شرایط فعلی خلاقیت به معنای خلق کردن خطرناک 
است و هر چیز منتشر می شود از پیش سنجیده بوده و 

خطوط را رعایت کرده است».
مشیری همچنین به احساس بیهودگی در هنرمندان 
این روزگار اشاره کرد و دراین باره گفت: «هنرمندان امروز 
تردید دارند که به هنرشــان یا حضور فیزیکی شان نیاز 
باشد. هنرمند باید بجنگد یا تسلیم شود. مسئله مرگ و 
زندگی در میان است، اما هنرمندان معاصر فکر می کنند 

که بیهوده حرف می زنند».
کتاب «خطاب به عشق» دیگر موضوعی بود که در 
«شب آلبر کامو» به آن پرداخته شد. این کتاب، چنان که 
در آغاز اشــاره شــد، دفتر نخســت نامه های عاشقانه 
کامو و کاســارس اســت و طبیعتا ما را بــا لایه هایی از 
شــخصیت و افکار کامو آشــنا می کند که در آثار دیگر 
او این ســان مســتقیم بــا آنهــا روبه رو 
نبوده ایم. لایه های نامرئی ای که در این 
نامه ها از پرده برون افتاده اند. با خواندن 
این نامه ها با بخشــی از شــخصی ترین 
لایه های شــخصیت آلبــر کامو مواجه 
می شــویم. در «شــب آلبر کامــو» زهرا 
خانلو پیش از آنکه از این نامه ها و دلیل 
ترجمه شان ســخن بگوید، درباره خود 
کامو ســخن گفت. او به درک قدرتمند 
کامو از شــرایط اشــاره کرد و دراین باره 
گفت: «کامو از آن دســت روشنفکرانی 
بــود که به خاطــر نوع تفکــرش، درک 
قدرتمندی از شرایط داشــت، او دو روز 

بعد از هیروشیما مقاله ای نوشت و این رویداد را تقبیح 
کرد.» خانلــو همچنین درباره موضع کامو نســبت به 
مبارزه و مقاومت و نیز موضع ضد خشــونت او گفت: 
«او در زمان اشــغال فرانســه کنار مقاومت حاضر شد، 
اما بعد از پایان جنگ موافق اعدام ها و تیرباران ها نبود. 
کامو با خشونت مخالف بود اما مقابله و مبارزه را قبول 

داشت».
موضــع کامو نســبت به شــوروی و کمونیســم و 
نیــز تعریف کامــو از روشــنفکر از دیگــر موضوعات 
صحبت هــای زهرا خانلو درباره آلبــر کامو بود. خانلو 
دراین باره با اشــاره به کتاب «طغیانگر» کامو گفت: «او 
همه نظریاتش درباره کمونیســم را در این کتاب بازگو 
کرده اســت، کامو بعد از برگشــت از آمریکا مجموعه 
مقالاتی در تقابل با ســلطه شوروی نوشت. او تعریفی 
از روشــنفکر دارد و می گوید روشــنفکر کســی است 
که می بیند و دیده می شــود و کســی روشنفکر را خوار 

می دارد که نمی تواند تردید خود را تحمل کند».
زهرا خانلو در پیش گفتار کتاب «خطاب به عشــق» 
ســه دلیل بــرای ترجمه نامه هــای عاشــقانه کامو و 
کاســارس آورده اســت. یکی از این دلایــل نیاز کنونی 
جامعه ما به عشــق و گفتن و شــنیدن و خواندن از آن 
اســت. این مترجم در مراسم «شــب آلبر کامو» ضمن 
خوانــدن بخش هایــی از نامه های کامو و کاســارس 
گفت: «در زمان ترجمه این کتاب گاهی شک می کردم 
که آیا ما به زبان عاشــقانه نیاز داریم و هر بار به خودم 
می گفتــم که اکنون به زبان عاشــقانه بیش از هر چیز 
دیگــری محتاجیم. کارکرد این نامه ها برای من این بود 
که به یادم بیاورد زبان فارسی ما همیشه این همه تلخ و 
تند و ایدئولوژیک نبوده است و باید بفهمیم که چگونه 

عشق این طور روشنفکرانه از زبان ما بیرون خزید».
در بخشــی دیگر از این نشســت نســرین خطاط از 
روزهای تدریس کامو و ســارتر در دانشگاه های فرانسه 
سخن گفت و به اختلافات میان آن دو پرداخت و جواد 
معرف آثــاری را که از ژان ماتئی دربــاره کامو ترجمه 

کرده است، معرفی کرد.
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